
  فرهنگ برهوتی

  -آه 

  چه بيچاره

  !و چه فرومانده ايم ما

  !فروماندگان اميدوارز ا

  !اميدوار به هيچ

  !به هيچ

  می نازيم،

  به خويش

  !به کمبودی

  و سرافرازيم

  به آنچه، که از آن ما نيست،

  !بازيچه ايم

  بازيچه ای دست بيماران روانی،

  !بازيچه ای دم پای سرمايه

  !اميدنديدما را بازماندگان پيامبر ن

   شديم    ساداتساداتساداتسادات و سيدسيدسيدسيد

  .تيغ از نيام درآورديم

  ! گفتندآرياييآرياييآرياييآرياييبه ما 

   را به زبان مادری يی مان برگردانديم،نبرد مننبرد مننبرد مننبرد من

  .خويشتن را بالاتر از ديگران دريافتيم

   که به ياد مان آمد،خالقخالقخالقخالقنام 



  غرجستان را به آتش کشيديم

  !و بودا را به گلوله بستيم

  !ادگانکسی فرياد زد، که ای موسا ز

  به هوای بيروت،

  .تيغ بر گردن فلستينی نهاديم

  !چه درمانده ايم ما

 !درمانده در برهوت فرهنگ


